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مشهد در گذشته، »توس« خوانده می‌شد. این شهر يکی از نام‌آورترين 
شــهرهای کهن به شــمار می‌رود کــه دانشــمندان ايرانی بزرگــی را در 
عرصه‌های مختلف به صحنه آورده اســت؛ نامی‌ترين آنان فردوسی، 
سرايندۀ کتاب شاهنامه است. امام ابوحامد محمد غزالی، دانشمند 
اهل سنت که با کتاب احياء علوم الدين به شهرت رسيده نيز از همين 
ســرزمين برخاســته اســت. توس به دســت مغولانی که برای اشــغال 
سرزمين ايران آمده بودند، زيرورو شــد و جز ويرانه و آوار، چيزی از آن 
بر جای نماند و ســاکنانش از آن کوچيدند و به کنار مرقــد امام رضا در 
روستای مشهد پناه بردند و پيرامون آن شهری را بنا نهادند که در گذر 

زمان بزرگ و بزرگ‌تر شد.
اقليم خراســان در گذشــته و به‌ويــژه در ماجــرای اختــاف ميان 
فرزندان هارون الرشيد، صحنۀ چالش سياسی ميان اعراب و ايرانيان 
بوده است؛ همان‌طور که می‌دانيم او دو پسر به نام‌های امين و مأمون 
داشــت که فرزند کوچک‌تــر يعنی اميــن را که مــادرش عرب بــود، به 
ولیعهدی خــود برگزيد، در‌حالی‌کــه مأمون مادری ايرانی داشــت. در 
واپسين ســال‌های حکومت هارون، در بغداد که پايتخت وی بود، بر 
سر جانشينی او، درگيری‌های بسياری ميان اعراب و ايرانيان رخ داد و 
هارون کوشــيد تا با گماردن مأمون بر ولايت خراسان و ری، که سپاه و 
خراج و منافع اقتصادی و نظامی مستقلی داشت، و بخشيدن سال‌های 
باقيمانده از خلافت خود به امين، به فروکش‌کردن بحران روابط ميان 
پسرانش کمک کند. او دو فرزندش را با خود به حج برد و در همان‌جا 
از آن دو، پيمان قرص و محکمی گرفت که با هم به‌نيکی رفتار کنند و 
پس از پايان دوران خلافت امين، فرمانروايی به مأمون برسد. وی پس 
از نگارش اين عهدنامه آن را در کعبه آويخت تا به برکت آن بنا، ارزش و 

اعتبار افزون‌تری يابد.
اما هنوز دو سال از مرگ هارون نگذشته بود که آتش اختلاف ميان 
دو برادر شــعله‌ور شــد. امين از مأمون خواســت که بخشــی از اقليم 
خراسان به قلمرو خلافت عباسی و تحت حاکميت پايتخت آن، بغداد 
در آيد؛ طبعاً مأمون اين مطالبه را نپذيرفت و برادرش او را از ولايتعهدی 
خود برکنار کرد و فرزند خويش را بدين ســمت گمارد و عهدنامه‌های 
پدر را که در کعبه آويــزان بود آتش زد. گفت‌وگوهای ســازش ميان دو 
برادر به نتيجه‌ای نرسيد و جنگ ميان آن دو در گرفت. مأمون سپاهی 
توفنده را از خراسان به‌سوی بغداد روانه کرد و آن را به محاصره درآورد و 
بر لشکر امين پيروز شد و او را در بغداد به قتل رساند. مأمون، هفتمين 
خليفۀ عباسی شد و علاوه بر بغداد، بر خراسان و ديگر سرزمين‌های 
گستردۀ خلافت که در آتش شورش‌های سياسی گروه‌های مختلفی از 
ايرانيان و علويان می‌سوخت، فرمان ‌راند )منظور از علويان، معتقدان 
به جانشينی حضرت علی برای پيامبر است و نه گروهی که بعدها به نام 

علوی شناخته شدند(.
مأمــون پــس از به‌دســت‌گرفتن خلافــت و بررســی اوضــاع، 
ســرزمين‌های تحت قلمــرو خــود را نــاآرام يافت و ملاحظــه کرد که 
بيشتر مسلمانان از فرمان او اطاعت نمی‌کنند و گاه‌ و ‌بی‌گاه، علويان 
در اين ســو و آن ســو ســر برمی‌دارند؛ پس، نقشۀ شومی کشــيد تا با 
انتخاب هشتمين پيشوای شــيعيان جعفری اثناعشری، يعنی امام 
علی بن موســی بن جعفر صادق، به ولايتعهدی، علويــان و ايرانيان 
را به جرگۀ هواداران خود بکشــاند و چنين وانمود کند که امامت به 
اهل‌بيت و نسل حضرت علی بن ابی‌طالب برگشته و يکی از نوادگان 

وی ولیعهد شــده و در انتظارِ اين اســت که پس از مأمون به خلافت 
بنشيند. امام رضا که فردی پارسا و پرهيزگار بود، در آغاز اين پيشنهاد 
را قبول نکرد، امــا چون ناگزير و مجبور شــد، آن را پذيرفــت و پس از 
پافشــاری مأمون به ضرورت حضور وی در خراســان، مدينۀ منوره را 
ترک کرد. مأمون از مردان سپاه و دربار خود خواست تا رنگ سياه يعنی 
شعار عباسيان را کنار بگذارند و جامه‌هايی با نماد علويان يعنی رنگ 
سبز بر تن کنند. وی با آميزه‌ای از انگيزه‌های دينی و سياسی کوشيد 
تا همزمان، علويان و خراسانيان را خرسند کند. پس از آن‌که اوضاع 
سياسی آرام شد، مأمون از واگذاری ولايت به امام رضا منصرف شد و 
نقشۀ اصلی خود را به اجرا در آورد و امام رضا را در شهر مشهد مسموم 
کرد. پس از آن‌که امام رضا به قتل رســيد، قبر وی در گــذر روزگاران، 
به‌صورت کنونی درآمد و بعد از کربلا و نجف، مشهد به مقدس‌ترين 

شهر شيعيان تبديل شد.
»هيــچ يــک از دوســتدارانم، آگاهانــه به زيــارت من نمی‌آيــد، مگر 
 آن‌که در روز قيامت من از او شــفاعت کنم.«، اين سخنی منسوب به 

امام علی بن موسی الرضا است.
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چقدر دوســت دارم که يک مسلمان شــيعی‌مذهب باشم تا عظمت 
و شــکوه زيارت حــرم امــام رضــا را در روح و جان خود احســاس کنم. 
خوشــبختی از اين زيارت، در چهرۀ کســانی کــه با من بــه داخل حرم 
می‌آيند، موج می‌زند. طبيعی است که همراه‌داشتن دوربين در داخل 
حرم ممنوعيــت دارد، اما در هــر حال، دوربين ضعيــف موبايل با من 
هســت. خود را در دل هزاران نفر جمعيتی که به حــرم می‌رفتند، رها 
کردم. درون حــرم، صحن بزرگی به‌انــدازۀ دو زمين فوتبــال روبه‌روی 
تو قرار گرفته اســت. صحنی فراخ، با کفپوشی از ســنگ مرمر که روی 
بيشــتر آن را فرش‌های قرمــز انداخته‌اند، بعضی برای نمــاز به رکوع و 
ســجود افتاده‌اند و برخی به خواندن قرآن و دعا مشغول‌اند و گروهی 
در گوشه‌وکنار آن به‌انتظار نشسته‌اند. خورشيد در آستانۀ غروب و هوا 
بسيار دل‌انگيز است و خيلی از مردم ترجيح داده‌اند که در همين هوای 

باز در صحن بنشينند. 
صحن از طريق گذرگاه‌ها و راهروها به ساختمان اصلی مسجد که 
سقفش با گنبدها و گلدسته‌ها پوشيده شده است، منتهی می‌شود. 
با گــذر از راهروها به صحن‌هايــی کوچک‌تر و فضاهايی می‌‌رســید که 
می‌توانید زوايای زيباتری از مسجد را نظاره کنيد. هر گوشۀ مسجد، از 
ايوان‌ها و ستون‌ها گرفته تا سقف‌های آراسته به کتيبه‌های چشم‌نواز، 
پر از نمادهای هنرمندانۀ معماری اسلامی است. نوشته‌های »لا اله الا 
الله« و »محمد رسول الله« در همه‌جا نمايان است. هر کسی که بر ايران 
حکم رانده، تا جايی که توان داشــته، در آراستن و توسعۀ اين مسجد 
کوشــيده اســت. در وســط يکی از صحن‌های کوچک اين مجموعه، 
آب‌نمايی اســت که اطرافش شــيرهايی بــرای وضوگرفتن قــرار دارد. 
جماعت مشــغول آماده‌شــدن برای نماز مغرب شــدند. من هم وضو 
گرفتم و به‌دنبال جايی خالی برای نشستن گشتم. کسانی که به‌سوی 
حرم هجوم آورده بودند تا در نزديک‌تريــن مکان به مرقد امام، جايی 

برای نماز پيدا کنند، با پرشدن فضای داخل، از حرکت باز ايستادند.
هــر گاه شــيخ ســخنران کــه صــدای حزن‌آلــود و حماســی‌اش در 
همه‌جای مســجد پيچيده بود، نام حضرت محمد را بر زبان می‌آورد، 
فريــاد صلواتِ بــر آن حضــرت، از جمعيــت برمی‌خاســت و در فضای 

توس که از نام‌آورترين شهرهای کهن به شمار می‌رود به دست مغولانی که برای 
اشغال سرزمين ايران آمده بودند ویران شد و ساکنانش از آن کوچيدند و به کنار 

مرقد امام رضا)ع( در روستای مشهد پناه بردند و پيرامون آن شهری را بنا نهادند.
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